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Abstract 
In this article, the criteria for identifying ‘waste in law’ or ‘as waste’ in 
Islamic law, by studying the rule of ‘transfer to a third party of good faith’ in 
judicial practice and the proposal to amend the Articles 323 and 325 of the 
Iranian Civil Code, with the aim of resolving disputes between courts and 
creating a uniform practice in courts have been analyzed. The fundamental 
question is what the rule and criterion for the realization of ‘waste in law’ is, 
which has been used and cited in Iranian laws and judicial practice in recent 
years, and whether it is possible to analyze and present the various criteria 
that have been proposed in Imamiya jurisprudence to a single criterion 
format or more general criteria? With an analytical-descriptive research 
method and extensive study in Imamiya jurisprudential texts and judicial 
practices, it was concluded that the majority of the various criteria accepted 
by the Imamiya jurists can be interpreted in a general rule, i.e., ‘absence of 
dominance’. However, this lack of dominance is sometimes used in a very 
broad sense, sometimes in a very narrow sense, and sometimes in a 
conventional sense. In recent years, the judicial practice has adopted the 
transfer of property to a third party of good faith as a criterion for ‘waste in 
law’, especially if changes have been made in the subject-matter of contract. 
This is an idea that has also been applied in the proposal to amend some 
articles of the Civil Code. From an analytical point of view and in terms of 
compliance with Imamiya jurisprudential foundations, it is suggested that if 
the ‘Volenti non fit injuria’ rule is applied and the transferee is in ignorance 
of right of others, waste in law, which is a legal presumption, is realized. 
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 چکيده
ضابطه »انتقال به شخص ه  مطالع  با  حقوق اسلامی،  در  حکمی«  »تلف  شناسایی  معیارهای،  نوشتاراین  در  

بااا هاادع ر اا    مدنی ایران،قانون    325و    323و طرح اصلاح مواد    یئقضا  در رویه  «حُسن نیتثالث با  
 آن . پرسش بنیااادین  مورد تحلیل قرار گر ته استها،  اختلاع بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه

ی ایااران بساایار مااورد اساات اده و ئتحقق تلف حکمی که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضا  است که
توان معیارهای گوناگونی را که در  قه امامیه باارای آیا می استناد قرار گر ته، چه ضابطه و معیاری دارد و

بااا تری تحلیاال و ارائااه کاارد   ، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلیگردیدهشناسایی این قاعده مطرح  
د شاا این نتیجه حاصل  ی،  ئو رویه قضاو با مطالعه گسترده در متون  قهی    یتوصی ی تحلیل  تحقیق  روش
یعنی » قدان سلطنت« قابل   اگونِ مورد پذیرش  قیهان امامیه، در یک ضابطه کلیمعیارهایِ گون  غالب  که

معنای بسیار مضیق و گاه هم در ت سیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسی ، گاهی به
نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقااال مااال قضائی  معنای متعارع استعمال شده است. رویه  

ای که ایجاد شده باشد؛ ایده  هاییویژه اگر در مبی  تغییرقرار داده است؛ به  حُسن نیتبه شخص ثالث با  
از حیااث تحلیلاای و بااا لحااا  لااذا  در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است.  

الیه به تعلق حق غیاار، قلد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتشانطباق با مبانی  قهی، پیشنهاد  
 تلف حکمی، که یک  رض حقوقی است، تحقق یابد.
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 مقدمه

بارای قضاائی  رویاه    و  گذارقانونگذشته از سوی  های  در سال  «تلف حکمی»  استناد به
بارای  ؛بسیار رواج یا تاه اساتمصالح عمومی و   حُسن نیتحمایت از شخص ثالث با  

 117مااده    و  1394مصاو     1ماالی  هاایقانون نحوه اجارای محکومیات  7ماده    نمونه،
بارده کار  بهرا    این اصطلاح  1387مصو     2الاجرانامه اجرای م اد اسناد رسمی لازمآیین

مبی    کهدرجاییویژه در بحث بی   ضولی،  های ما نیز در موارد متعددی، بهاست. دادگاه
نیاز در مبیا    هاییخصوص اگر تغییربهی منتقل شده است،  حُسن نیتبه شخص ثالث با  

صورت گر ته باشد، مانند اینکه خریدار بر روی زماین متعلاق باه دیگاری سااختمانی 
الیه ساختمان قبلی را تخریب و تجدید بنا نموده، برای حمایت از منتقلاحداث کرده یا  

جای صدور حکم بر بطلان تمامی معاملات بعدی و قل  مستحدثات خریادار، ناآگاه، به
اند و با نا ذ شاناختن معااملات بعادی و مالکیات به »تلف حکمی مبی « تمسک جسته

رداخات خساارت باه مالاک پیشاین ن بر مستحدثاث، تنها آنان را مکلاف باه پامتصر 
قاانون مادنی   335و    323اند. این تدبیر حتی در قالب طرح اصلاح مواد  )اصلی( دانسته

در مجل  شاورای اسالامی اعالام وصاول شاده و   22/02/1398مورخ    565به شماره  
 بر حق مالک مقدم شمرده شده است. حُسن نیت، حق متصرع با ترتیببدین

ارائاه  »تلف حکمای« و معیار مشخصی از روشنون م هوم است که تاکناین درحالی
شاده های ارائهنشده و انطباق طرح پیشنهادیِ یادشده با مبانی  قهی و حقوقی و ضاابطه

این است کاه   سؤال اصلی.  از تلف حکمی در  قه امامیه نیز محل مناقشه و تردید است
دیگار، در ازطرع تلف حکمی چیست و چه معیااری بارای شناساایی آن وجاود دارد 

ها و ت سیرهای گوناگونی از تلاف حکمای ارائاه شاده و معیارهاای متون  قهی قرائت
 آیا  بنابراین، باید دید  ؛مت اوتی برای تحقق آن در ابوا  مختلف  قهی مطرح گشته است

آیا در بحث غصب و    کردقدر مشترکی را استخراج  توان  ی گوناگون میمعیارها  از این
تاوان باه حل اجرای قاعده »علی الید ما إخذت حتی تؤدیه«( نیاز میدر حکم غصب )م

های صریحی  قیهان امامیه نیز پاسخ  ،هادر پاسخ به این پرسش  تلف حکمی استناد کرد 
های همین امر، بر دشواری  و  اندصورت منسجم به این بحث نپرداختهبه  حتیو  اند  نداده

 است. ا زوده ف حکمیناشی از تدارک قاعده عمومی برای تحقق تل
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های یادشده، در آغاز م هوم و اقسام تلاف و تعریاف و صاور برای پاسخ به پرسش
شاود. در اداماه تحقق تلف حکمی و مبانی استناد  قها به این  رض حقوقی بررسی می

های شود ضابطهترین معیارهای تحقق تلف حکمی در  قه امامیه مطالعه و تلاش میمهم
تر استخرج و عرضه گاردد. درنهایات، تر و جام های کلیه ذیل عنوانشدگوناگون ارائه

و طرح اصلاح قضائی عنوان ضابطه تلف حکمی در رویه به  حُسن نیتانتقال به ثالث با  
ق.م. و نیز نقش »اقدام« مالک در تمسک باه تلاف حکمای، از حیاث   325و    323مواد  

 شود.مبانی  قهی و حقوقی مطالعه می

 قسام تلف؛ تعریف و صور تلف حکمي و مباني استناد فقها به آن . مفهوم و ا1

پ  از بررسی م هوم و اقسام تلف و روشن شدن معنای تلف حکمی، به صاور تحقاق 
 شود.تلف حکمی و مبانی استناد  قها به این  رض حقوقی پرداخته می

 . مفهوم و اقسام تلف )حقيقي و حکمي( 1-1

کاه   معنابادینکار ر ته اسات؛  یدن« و »نابود شدن« بهمعنای »هلاک گردتلف در لغت به
(. طباق 180  ص.  ،9، ج  ق1410منظاور،    یک شیء ناابود شاده و معادوم گاردد )ابان

بندی مرسوم در  قه امامیه، »تلف« به دو دسته تلف حقیقی )یاا واقعای( و تلاف تقسیم
 حکمی )یا اعتباری یا معنوی( تقسیم شده است: 

تلف حقیقی بدان معناست که عین مالی که در خارج وجود دارد، حقیقتاً و واقعااً   -1
ای در آتاش زایل شود یاا خاناهای به دلیل  اسد شدن، از بین برود؛ مانند اینکه میوه

بسوزد یا در اثر زلزله منهدم شود و یا اینکه خودرویی در اثر صاعقه بسوزد و ناابود 
گردد و یا مواد خوراکی در اثر است اده از بین بروند یا شیشه ساختمانی  رو بریزد یا 
لباسی پاره شود و یا عینکی شکسته شود و نظایر آن. همچنین، ممکن اسات مناا   
مالی در اثر است اده یا هدر دادن من عت )مانند مخ ی نمودن مال یا معطال گذاشاتن 

در تمام موارد یادشده، ممکن اسات ماواد اولیاه و اجازای   3آن(، حقیقتاً تلف گردد.
شده، کاملاً از بین برود، مانند اینکاه لباسای در اثار ساوختن، دهنده مالِ تلفتشکیل

شاده( موجاود باشاد، مانناد تبدیل به خاکستر شود، یا آنکه اجزای مال تالف )تلف
ر خارج وجود داشته اینکه مصالح ساختمان یا شیشه یا پارچه و نظایر آن همچنان د
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ت اجماعی« مال تلف شده است، بار آن »تلاف حقیقای« ئباشد؛ اما به دلیل آنکه »هی
کند. همچنین، تلف حقیقی ممکن است کلی و ناظر به تماام اجازای ماال صدق می

باشد، مانند اینکه کل خانه  رو ریزد؛ یا جزئی و نسبت به بخشی از مال، مثل اینکاه 
 شود. بین برود، که از آن به »نقص« مال نیز تعبیر می قسمتی از سپر ماشین از

ست که عین مال در خارج وجاود دارد؛ یعنای هام  معنا بدین تلف حکمی یا اعتباری    -2
ت ا رادی و هم هیأت اجماعی مال در جهان خارج موجود است، اما مالک به ماال  ئ هی 

سارقت  مانند حیوانی کاه به خود دسترسی ندارد و سلطه او بر آن مال قط  شده است؛  
ر ته یا  رشی که دزد آن را برده است یا مالی که در بیایان یا صحرا یا شهری گم شده  
و هیچ نشانی ندارد که به کمک آن بتوان مال مزبور را پیدا کرد. در تماام ایان ماوارد،  
اگرچه عین مال در جهان خارج وجود دارد، ولی در دسترس و تحت سطله مالاک آن  

رود؛ یعنی سلطه مالک بار ماال خاویش عادتااً و  و عادتاً هم امید یا تن آن نمی  نیست 
جهت،  قها در این حالت از »تلف حکمای«  همین عر اً برای همیشه قط  شده است. به 

دلیل عادم  گویند؛ یعنی عین مال واقعاً تلف نشده و موجود است، ولی به مال سخن می 
  نظار  زیار  پژوهشگران  از  جمعی شده است ) دسترسی مالک بدان، در حکم تلف تلقی 

 (. 618-617  . ص ص   ، 2، ج  ق 1426 شاهرودی،   هاشمی 

 های تحقق تلف حکمي. صورت1-2 

عادتااً   کاهنحویبهمال از دسترس مالک خارج شود،    -1تلف حکمی دو صورت دارد:  
امکان دستیابی بدان نباشد؛ مانند انگشتری کاه داخال اقیانوسای ا تااده اسات. در ایان 
حالت، مال »واقعاً« قابل بازگشتن نیست؛ یعنای مالاک باه صاورت »ماادی و  یزیکای« 

دلیل،  قهاا آن را در حکام تلاف همیندست بیاورد. باهتواند مال خود را مجدداً بهنمی
 پاذیرامکان  مال مغصاو   عین  ق.م. نیز در موردی که رد  311ده  شمارند. بند آخر مامی

ماال در   -2پذیر ته و غاصب را ملزم به دادن بدل شمرده است.    را  حکمی  نیست، تلف
دلیل مان  شرعی یا قاانونی رد آن جهان خارج وجود دارد و »واقعاً« قابل رد است، اما به

ز عقد بی ، عین مبی  به شخص دیگاری مثال، اگر پ  ابرای  ؛پذیر نیستبه مالک امکان
خاطر آنکه مبی  دلیلی  سخ گردد، به روخته شود یا اجاره داده شود، و سپ  عقد بی  به

متعلق حق خریدار دوم یا مستأجر قرار گر ته است، رد عین مبی  مطلقاً )در ماورد بیا  
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 بی  دوم یاا اجااره باهبنابراین، عقد    ؛پذیر نیستدوم( و یا موقتاً )در مورد اجاره( امکان
دهد، زیرا جای عین مبی ، بدل آن را به  روشنده میماند و خریدار بهحال خود باقی می

یا شارع در این  رض، مال را در   گذارقانونمبی  در حکم تلف محسو  است. درواق ،  
گردد )جمعی از ، بدان »تلف شرعی« نیز اطلاق میجهتهمینبهحکم تلف قرار داده و  

 455و    454(. ماواد  618  ص.  ،2، ج  ق1426  شااهرودی،  هاشامی  نظر  زیر  هشگرانپژو
 صراحت پذیر ته است.قانون مدنی، به تب  متون  قهی، این قسم از تلف حکمی را به

 . مباني استناد فقها به تلف حکمي1-3

در  قه امامیه، ا زون بر »تلاف حقیقای« در برابار »تلاف حکمای«، در ماوارد بسایاری، 
منزلاه آن شایء« »حقیقت امری« یا »واقعیت چیزی« در مقابل »در حکم آن چیز« یاا »به

قرار گر ته و حکم حالت نخست به  رض دوم نیز تسری یا ته است. ازجمله این مواد، 
توان به مصادیق زیر اشاره کرد: کشف حکمی در برابر کشف حقیقی در بی   ضولی می

بض حکمی در برابر قبض حقیقی، اقرار حقیقای (، ق205  ، ص.2  ، جق1421)انصاری،  
در برابر اقرار حکمی، زیادی حکمی در برابار زیاادی حقیقای در بحاث رباا، نجاسات 

در برابر تصرع حقیقی )ماؤمن قمای، تصرع حکمی  حکمی در برابر نجاست حقیقی،  
(، رد حکمای در برابار رد 72  ، ص.15  ، جق1419؛ سرخسی،  435  ، ص.2  ، جق1409

(، انحالال حکمای در برابار 447  ، ص.5  ، جق1416بی   ضولی )مروجای،  حقیقی در  
(. ایناک، بایاد 289 ، ص.2 ج ،1385انحلال حقیقی در علم اصاول )حساینی حاائری، 

طور عاام، و »تلاف حکمای« پرسید که اساساً چرا  قیهان امامیه به »در حکم شایء« باه
اند  در حقوق ما تاکنون پژوهشی در این باره و علت سرایت نحو خاص، روی آوردهبه

و تعمیم حکم از حقیقت مادی و واقعی به حقیقت حکمی یا اعتباری انجام نشده است؛ 
م هوم حقیقیِ امری،  اقد ارکان و عناصر معنای گاه  هرتوان گ ت:  لاصه میطور خاما به

های اجتماعی« توسعه مصاادیق یاا حکام آن را اقتضاا کناد، واقعی باشد، اما »ضرورت
نمونه، قبض اصاولاً در برای  ؛اندمعنای حکمی نیز توسعه داده قیهان معنای حقیقی را به

های اجتماعی اقتضااء کناد، ر در مواردی ضرورترود؛ اما اگ کار میمعنای محسوس به
ممکن است قبض را به موارد غیرمحسوس نیز سرایت دارد؛ مانند قبض ملک غیرمنقولِ 

(. همچناین، در ماواردی کاه باین معناای 205  ، ص.ق1434مشاع )عاصم بن منصور،  
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از   حقیقی و معنای حکمی از حیث نتیجه هیچ ت اوتی وجود نداشته باشد،  قیهان  اار 
اینکه آیا معنای حکمی ارکان معنای حقیقای را دارد، گارایش باه م هاوم حکمای پیادا 

دارد، عقد  در عقد هبه، واهب دو طرع عقد را خود بر عهدههرگاه  نمونه،  برای  ؛اندکرده
(، زیرا 22، ص. 1، ج ق1422 ،الغطاء شود )کاشفهبه بدون نیاز به قبض جدید واق  می

، گرایش  قها باه ترتیببدینوتی با قبض حقیقی در نتیجه ندارد. شده هیچ ت اعمل واق 
م هااوم »حکماای« و اینکااه »یااک شاایء در حکاام یااک شاایء دیگاار« اساات، ناشاای از 

 (.108م، ص. 2005های اجتماعی و تساوی در نتیجه است )الریاحنه، ضرورت
خشاکی دانان برای تعدیل سختی و  گ تنی است که در حقوق ما نیز برخی از حقوق

که در بحاث اند؛ چنانقاعده »الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال« به تلف حکمی استناد کرده
جای رد عین، حکم باه دادن غصب سنگ یا شمش طلا و خلق شاهکار هنری از آن، به

 ، ش 1387جهت تحقق تلف حکمی مال مغصو ، داده شده اسات )کاتوزیاان،  بدل، به
مذاهب اهل سانت هام در  ارض غصاب حباه (. در  205، ص.  1385؛ کاتوزیان،  385

متعلق به غیر و تبدیل شدن آن به محصول، مالک را مستحق مثل حبه دانسته و زراعات 
، ص. 11  ، جق1419: سرخسای،  ک دانند )برای ت صیل بحث، ر.را متعلق به غاصب می

؛ میرشاکاری، 562-561ق، صاص.  1417؛ صادر،  259، ص.  10، ج  تا؛ سیواسی، بی95
 (.215-190 ، صص.1399؛ کیخا و آبین، 55-52  ، صص.1390

 . معيارهای تحقق تلف حکمي در فقه اماميه2

د، معیارهای تحقق تلف حکمی بحاث شمبنای  قهی تلف حکمی بررسی  اینکه    پ  از
های متعاددی بارای صادق تلاف حکمای در اباوا  د. در متون  قهای، ضاابطهشومی

بسا جما  آنهاا باا یکادیگر دشاوار اسات. گوناگون ارائه شده است؛ معیارهایی که چه
ترین ضابطه برای تحقق تلف حکمای در  قاه امامیاه، رسد که مهمنظر می، بهحالاینبا

توان سایر معیارها را به هماین ضاابطه » قدان سلطنت« است و با تعبیر وسی  از آن، می
، معیارهای دیگری نیز در ایان زمیناه از ساوی آرای  قیهاان حالاینبااصلی بازگرداند.  

 امامیه ارائه شده است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 
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 فقدان سلطنت. 2-1

ار ک قدان سلطنت به عنوان معیاری برای وقوع تلف حکمی، گاهی به م هوم مضایق باه
ای موارد، بسیار موس  ت سایر شاده اسات، و گااهی نیاز م هاوم و معیاار ر ته؛ در پاره

 متعار ی از آن ارائه گشته است. 

 معنای مضيق. فقدان سلطنت به2-1-1

و ر تاه    کاردر مبحث غصاب باهاست،  تر  بسیار مضیقها  که از دیگر ضابطه  ،این معیار 
شاده   دشاواری پذیر تاهبهدر باا  غصاب    تلف حکمیدهد که در  قه امامیه  مینشان  

محقاق حتی در  رض تعذر وصول نیز تلاف حکمای  است؛ زیرا  قها بر این باورند که  
 داند،میمعنای تلف حکمی  تعذر وصول را به  اگرچهشیخ انصاری    ،نمونهبرای  ؛شودنمی
تواند حتی در  رض تعذر وصول نیز صبر کناد تاا باه ماال مالک می  معتقد است کهاما  

(. این عبارت شایخ انصااری 257.  ص  ،3، ج  ق1433)انصاری،    پیدا کندخود دسترسی  
همچناین، گویای این است که در تعذر وصول هنوز هم »سلطنت« مالک برقرار اسات.  

بنا یا هزیناه   برگرداندن مال غصبی مستلزم خرا  کردن  امامیه معتقدند حتی اگر قیهان  
، صاحب جاواهرزیاد باشد، باز هم بر غاصب واجب است که مال غصبی را بازگرداند ) 

. تاا، ص؛ رشتی، بای109.  ص  ،3، ج  ق1419عاملی،  حسینی  ؛  76.  ، ص37  ، جق1404
 سیساتانی،؛  178-177ص.  صا  ،2، ج  تاا؛ خمینی، بی604.  ، صق1422؛ اص هانی،  146
بنابراین تا زماانی کاه ؛  (310.  ، ص21  ، جق1413سبزواری،  ؛  208.  ص  ،2، ج  ق1415
در ساخنی   .جای خاود بااقی اساتسلطنت مالاک باه  ،نرسیده است  «استهلاک »مال به  
 در  یتلف حکمتحقق    گویند:می  الطالب،ه  منی  سنگکتا  گران  نویسنده  ،ترگیرانهسخت

. ص  ،1، ج  ق1410  ،ناایینیمال غصبی منحصر به موارد استهلاک است و ناه غیار آن ) 
کلی از قیمات مال غصبی زمانی در حکم تلاف اسات کاه باه  اند:نیز گ ته(. برخی  249
هیچ ارزشی نداشته باشد )خویی،   ،مال داده شود  عین  ای که اگر قرار باشدگونهبه  ؛بی تد
این مال مغصو  با مال دیگری مخلوط شود،    چنانچه  علاوهبه  (.218.  ص  ،3، ج  1377
مالاک باا  نیست، بلکه حق مالک بر عین ماالش بااقی اسات وتلف حکمی  منزله  امر به

تنها زمانی که این مخلوط شادن باعاث از قیمات   بنابراین،  ؛غاصب شریک خواهد شد
؛ 82. ص ،1، ج 1350شود )مامقاانی، تلف حکمی محقق می  مال مغصو  گردد،ا تادن  
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. ص  ،ق1422  اصا هانی،  ؛178.  ص  ،2، ج  تابی  ؛ خمینی،218.  ص  ،3، ج  1377  یی،خو
(. برخی 258.  ص  ،2، ج  ق1415  سیستانی،  ؛310.  ص  ،21  ج  ،ق1413  سبزواری،  ؛640
. ، ص1390خاواه،  یاند )حسایناز »عذر دائمی« یاد کرده  برای وقوع تلف حکمی،  دیگر
معیارهاایی از    ،در بحث غصابطورکلی،  قیهان امامیه برای وقوع تلف حکمی  به  (.11
»عدم امیاد  ،(260. ص ،6، ج ق1419»عیب قابل تسری به تلف« )حسینی عاملی،   چون

و برخای از   نموناه( یاد  390.  ص  ،5، ج  ق1419برای بازگشت مال« )غروی اص هانی،  
به »تعاذر   ،تلف حکمی در غصب  تحقق  برایاند که تمام این معیارها   قیهان بیان داشته
 مااده  بار  ا ازون  نیاز  مدنی  (. قانون122.  ص  ،2، ج  ق1430)رشتی،    گرددوصول« برمی

 مصاالح  باا  خاود  زماین  در  کسایهر گاه  : »داردمی  مقرر  صراحتبه  313  ماده  در  ،311
 کناد غارس  زماین آن در مالک اذن بدون را غیر درخت یا سازد بنائی  دیگری  به  متعلقه
 قیماتأخاذ    باه  اینکه  مگر  بخواهد  را  آن  نزع  یا  قل   تواندمی  درخت  یا  مصالح  صاحب
 .«نمایند تراضی

گیری بسیار دقت و توجه در متون  قهی گویای این است که در با  غصب، سخت
ای که اگر احتمال عقلانی برای بازگشت مال وجود گونهبه  ؛زیادی در  تاوی وجود دارد

ای کاه تا آخرین لحظه  چون  ،توان سخن از تلف حکمی گ تداشته باشد، باز هم نمین
 تواند بازگرداندن مالاوست که حقش زائل شده و می  ،سلطنت مالک بر مال وجود دارد

 را از غاصب و یا ایادی بعدی بخواهد. خود
را نیز به سالطنت   »تعذر وصول«  توانآیا میپاسخ گ ت که  حال باید به این پرسش  

بسایاری   جهت کهازاینبازگرداند  پاسخ از یک جهت آری است و از یک جهت خیر.  
ماورد او    حقوق  وی،  دانند که بدون اذنمالک را شخصی می  ،از  قیهان در بحث غصب

ده اسات، همچناان تا زمانی که به مال و حق خود نرسای  رو،و ازاینتصرع قرار گر ته  
جهات نیاز . اما ازیکتوان پاسخ مثبت به سؤال یادشده داد، میباقی است  وی  »سلطنت«
 ماال را موجاب زوال  صارع انتقاال  حتی آن دسته از  قهاا کاهزیرا    ،است  من یپاسخ  
باا مال مغصو   در با  غصب، حتی در صورت مخلوط شدن    ؛دداننمی  مالک  سلطنت

 به ثالث منتقل شود.اینکه  چه رسد به شمرند؛می باقی امالک رمال دیگری نیز سلطنت 
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 . فقدان سلطنت به معنای موسع2-1-2

حکمی چنان وسی  مورد توجه  قهاا قارار گر تاه اسات کاه   بر اساس این معیار، تلف
شمار آید، حتی اگار بهتلف  مال مزبور در حکم  شود کهصرع تصرع در مال باعث می

متهاب هر گااه  مثال،  برای  ؛معامله را به دیگری منتقل نکرده باشدالیه مال موضوع  منتقل
سابب   و  دهادقارار میتلاف  در مال موهو  تصر ی انجام دهد، آن ماال را در حکام  

این قول به اکثر  قیهان امامی نسبت داده شده   د.شوشود که حق رجوع واهب ساقط  می
خاالف، ر.ک: انصااری، ؛ و بارای نظار م484.  ص  ،1، ج  ق1419  ل لنکرانی،ض) ا  است
. در صراحت آن را پذیر ته استق.م. نیز به  803ماده    4و بند    (268.  ص  ،1، ج  ق1421

نیز مال  وانتقال  هستیم که حتی نقل  روروبهاز تلف حکمی    معیارترین  این معیار، با وسی 
قارار مورد توجاه  قیهاان این دیدگاه تنها در بحث هبه    باوجوداین،  نیست.در آن شرط  
 گر ته است.

 . فقدان سلطنت به معنای متعارف2-1-3

منظور از  قدان سلطنت در معنای متعارع این است که شخص بایاد سالطنت کامال و 
شایسته بر مال خویش را از دست بدهد تا بتوان قائل به تلف حکمای شاد؛ یعنای لازم 

ین بارود. در است سلطنت کامل و بال علی که هر شخص نسبت به مال خود دارد، از با
کار  قه امامیه، این معیار در مبحث خیارات، اقاله، وکالت، طلاق، معاطات و مضاربه باه

ر ته است. هر چند در متون  قهی این ضابطه با تعابیر مختل ی مطرح شده، اماا تماامی 
 ماوردنظرتوان به  قدان سلطنت بازگرداند. این سلطنت در معنای وسی  خود  آنها را می
 شود.امل سلطنت بر عین مال و سلطنت بر حقوق مالی میاست که ش

 مالک یک شایسته که سلطنتی را مالی به نسبت شخص کههمین معیار، این  اساس   بر
بناابراین، در ایان ضاابطه، مالاک   ؛تلف حکمی محقق شده است  بدهد،  دست  از  است
در آن  و باشاد  داشاته  اشراع  گیردمی  صورت  مال  آن  بر  که  تصر اتی  بر  تواندنمی  دیگر
 مال  بدل  از  باید  را  حق  این  کند  مطالبه  بخواهد  هم  حقی  اگر  نماید. پ ،  تصرع  و  دخل
دیگری از مواردی است که ماال را در حکام تلاف مال. انتقال به  آن  خود  از  نه  و  بگیرد

 تاوانمی  خوبیبه  غبن،  و  عیب  خیار  مانند  خیارات،  مبحث  از  را  نتیجه  این  دهد.قرار می
؛ 479. ص ،5، ج 1377؛ خویی، 126.  ص  ،3، ج  ق1413قمی،  طباطبایی  )   دکر  استخراج
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حسااینی  ؛283. ص ،10، ج ق1426بشاای،  ؛ عااار ی244. ص ،1، ج ق1419ساابحانی، 
 بر این  دیدگاه  این  (.75.  ص  ،2، ج  1384؛ ایروانی،  402.  ص  ،4، ج  ق1429شاهردوی،  

اقدامی  هر  تواندمی  باشد،  داشته  سلطه  مالی  بر  شخصی  اگر  که  است  استوار گشته  تحلیل
تصارع   توانادشرط مای  خیار  زمان  حتی در  مشتری  بنابراین،  ؛دهد  انجام  بخواهد  که  را

 اعماال  شارط را  خیاار  اصالی  باای   آینده  در  است  ممکن  اینکه  و  دهد  انجام  دلخواه را
. ص  ،6، ج  ق1433انصااری،  )   از انجام تصرع من  کند  را  دوم  مشتری  تواندنمی  نماید،
گ ته شده است: اگرچاه   گیرد،می  صورت  طر ین  جعل  به  که  شرط  خیار  در  حتی(.  151

 اصالی  مالاک  و  کناد  واگاذار  ثالاث  به  اگر مبی  را  اما  مبی  را ندارد،  انتقال  حق  مشتری
(. بار 151.  ص  ،6، ج  ق1433انصااری،  )   بگیارد  بادل  توانادمی  تنها  نماید،  خیار  اعمال

 ،کلیطورباهاساس این دیدگاه، تلف حکمی در خیارات جعلی نیز پذیر ته شده اسات.  
 زماان  هار  که  است  شده  استوار  دیدگاه  این  بر  مشهور  مبنای  خیارات،  در  گ ت:  توانمی
 .شودمی محقق حکمی تلف برود، بین از مالک « علیِ» سلطنتِ که

معیار  قدان سلطنت این است که مالک سلطنت آیا  اینکه    شودپرسشی که مطرح می
آنچه مهم است این اسات کاه سالطنت بار اِعماال حقاوقِ اینکه    بر مال نداشته باشد یا

متعلق به مال را نداشته باشد  بر مبنای معیار نخست، باید گ ت که اگر مال از دساترس 
بطه دوم را اما بسیاری از  قهاا ضاا  ؛مالک خارج شود،  قدان سلطنت محقق خواهد شد

اما همچنان مالک امکان اعماال حقاوق   ؛اند. بنابراین، اگر مال در دسترس نباشدپذیر ته
مبی  پیش از نمونه، اگر  برای  ؛4خود را داشته باشد، تلف حکمی هنوز محقق نشده است

تلاف   ،مانناد شایخ انصااری  ،بر اساس دیدگاه برخای از  قیهاان  ،سرقت رودتحویل به
سالطنت   حالات،(. در ایان  272.  ص  ،6، ج  ق1433  )انصااری،  دشاوواقا  میحکمی  

شاده   سالطنت ضاعیف  ؛ بلکاهسلطنت تامه نیستهر چند    ،شخص بر کالا وجود دارد
ین دلیل عدم امکان دسترسی را در حکم تلف دانسته باشاد دب  ایشان  است. ممکن است

 رغمعلای  شودو باعث می  که سلطنت کامل وجود ندارد. این معیار به ن   خریدار است
که دسترسی به مال برای وی  راهم نشود، بیا  شود، همینکه وی مالک محسو  میاین

، این مثال شیخ انصاری، با مخالف بسیاری از  قیهان واق  شاده حالاینبا.  دگردمن سخ  
صرع عدم امکان دسترسی به مال، تلاف حکمای محقاق است؛ زیرا آنان معتقدند که به

باه سارقت ر تاه باشاد، سالطنت هر چند  و تا زمانی که عین مال باقی است،    شودنمی
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ویژه آنکه تلف حکمی امری خلاع اصال اسات و در مالک بر مال باقی خواهد بود. به
؛ روحاانی، 278. ، صق1406خراساانی، آخوند مصادیق مورد تردید نباید جاری شود ) 

. ص  ،2، ج  ق1419خویی،    ؛619.  ص  ،3، ج  1400، شهیدی،  522.  ، ص26  ، جق1429
(؛ مگر اینکه دیگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد. در ادامه، برخی از معیارهایی 111

رسد در ذیل سلطنت باه م هاوم نظر میبههر چند  اند،  ای مطرح شدهکه با عناوین ویژه
 گردد.متعارع قابل بررسی هستند، ذکر می

 در معنای فقدان سلطنتصرف انتقال به دیگری . تبيبن معيار الف 

نظر یکی از معیارهایی که برای تحقق تلف حکمای در  قاه امامیاه پذیر تاه شاده و باه
گنجد، صرع انتقال مال باه رسد که ذیل ضابطه  قدان سلطنت در معنای متعارع میمی

زیار پذیر تاه دیگری است. این معیار در با  اقاله، وکالت، طلاق و معاطات باه شارح 
 شده است.

انتقاال باه دیگاری    معاملاه رامال موضوع    خریدار  ،عقد بی از انعقاد    چنانچه پ   -1
وقوع تلف   صرع انتقال موحب  دهد و سپ ، خریدار و  روشنده آن را اقاله نمایند،

تواند بعد از اقاله مال موضوع قرارداد را میدیگر ن  خریدار  رو،. ازاینشودمی  حکمی
. ص  ،2، ج  ق1419  باید مثل یا قیمت را بدهاد ) یااض،  ، بلکهبرگرداندده  به  روشن

 ق.م. نیز از همین رویکرد د اع کرده است. 287ماده   (.204
موکل خود مال موضوع انتقاال را باه دیگار انتقاال بدهاد، هرگاه    ،در با  وکالت  -2

)طباطباایی،   دشاوآید و وکالت من سخ میشمار میبهدر حکم تلف  موضوع وکالت  
 ق.م. نیز قابل استنباط است. 683این دیدگاه از ماده  (.244. ص ،2، ج ق1418

منوط   پیش از نزدیکی، تحقق تلف حکمی در برخی از متون  قهی  طلاق  مورددر    -3
پایش   که تمام مهریه را به زن تسلیم کرده،  اگر مردی  پ ،  .به انتقال لازم شده است

. با وجاود بازگرداند  را به او  باید نصف مهریهزن    ،هداز نزدیکی زن خود را طلاق د
 مثل یا قیمت باید  به نقل لازم انتقال داده شود،  زن مال موضوع مهریه راهر گاه  این،  
پذیر تاه تلاف حکمای    وقوع  ،اما در خصوص انتقال جایز  ؛گرداندرب  را به شوهر  آن

استرداد عین مهریه، زن با  سخ عقد جایز و    احتیاط این است که  اگرچه  نشده است؛
 در ماورد(. اماا  437.  ص  ،1، ج  ق1419) اضل لنکرانای،    بازگرداند  آن را به شوهر
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است؛ بلکاه زوجاه بایاد تلف حکمی مورد پذیرش قرار نگر ته    ،ناقص شدن مهریه
 (.240. ص ،2، ج ق1422، )سبحانی رد کندارش عین مهریه را به همراه 

صارع  شامرند،را برای انعقاد عقد و تحقق ملکیت کا ی نمی  معاطات قیهانی که    -4
و تحقاق تلاف حکمای   آور شادن معامطااترا باعاث الازام  مال به دیگاری  انتقال
 ،. همچناینمنحال شاوداقالاه  معاملاه معاطااتی در اثار  پا  از آن    اگرچه،  دانندمی

ایان   چاون  واقا  شاود،که یکی از عوضین دین باشد و ساپ  معاطاات  درصورتی
اطات موجب سقوط دین خواهد شد، با توجه به قاعده »الساقط  ی حکم التالف« مع 

شود و سقوط دین موجب تلف دین باید گ ت که معاطات تبدیل به عقدی لازم می
 (.99. ص ،3، ج ق1433خواهد بود )انصاری، 

 انتقالونقلامکان   عدم .2-2

ی رخ بدهاد کاه ماان  از هاایاگر در عین یک شیء تغییراند:  برخی از  قیان امامیه گ ته
تلف حکمی رخ که قابلیت تملک خود را از دست بدهد،  ایگونه، بهآن شود  انتقالونقل

بر ماایعی نجاساتی وارد   اگر  مثال،عنوانبه  ؛عین شیء باقی باشدکه  هر چند    ؛داده است
حساینی )  شاودواقا  میپذیر نیست، تلف حکای آن دیگر امکان لانتقاونقلچون    ،شود
 (.192. ص ،4، ج 1377؛ خویی، 378. ص ،2، ج ق1433ئری، حا

این معیار در تحلیل عبارتی از شیخ انصاری در بحث از کشف یا نقل باودن اجاازه 
خریاداری صورت  ضولی که اگر کالایی به  معنابدین  ؛در بی   ضولی استنباط شده است

شود و پیش از اجازه مالک مقداری نجاست در آن وارد شود، بر اساس دیادگاه کشاف 
نیست، زیارا آن   درست  مزبور  اما بر اساس دیدگاه نقل معامله  ؛این معامله صحیح است

ی صاورت داد انتقاالونقلتاوان  مای  نج  شده و در حکام تلاف اسات و باا آن نمی
تاوان گ ات کاه هار زماان بر اساس این معیار می(.  418.  ص  ،3، ج  ق1433انصاری،  ) 

 . دشوتواند در زمره تلف حکمی توصیف کالایی ممنوع شود، می انتقالونقل
را ماورد انتقااد قارار داده و ایان   معیااردرستی ایان  برخی از  قیهان بهباوجوداین،  

 انتقاالونقلزیرا صرع عادم امکاان    اند،هعبارت شیخ انصاری را به سهو قلم نسبت داد
قابل خریاد و  اروش آن مال  اینکه    نهایت امر  ؛شودتلف حکمی نمیتحقق  باعث  مالی  
در مال رخ دهد که باه   هاییاگر تغییر  ،حالاینبا  .اما همچنان مالکیت باقی است  ؛نیست
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تاوان و آن را از مالکیت بینادازد، می  نماید  و تحول  تغییردستخوش  لحا  ماهوی آن را  
 (.192. ص ،4، ج 1377قائل به تحقق تلف حکمی شد )خویی، 

 ه،وارد نماود  گ تاهبر ضاابطه پیش  با توجه به نقدی که محقق خوییاساس و  براین
تاا توان گ ت  نیز می  حقوق ایران  در  امکان ندارد.  ی قه  نظامپذیرش این معیار حتی در  

توان مالک را از حق خاود و »سطنت« مالک بر مال باقی است، نمی  زمانی که »مالکیت«
ای باشد که مال را به حد استهلاک برساند گونهاگر عذر شرعی به  ،محروم ساخت. آری

بایاد زیار ای که ضابطه ؛شود، تلف حکمی محقق مینمایدغیرقابل استرداد  را  و آن مال  
 مورد بررسی قرار گیرد. که گذشت،، چنانمعیار استهلاک 

 . مباینت عرفي2-3

شده در مورد وقوع تلاف حکمای، ضاابطه مباینات عر ای یکی دیگر از معیارهای ارائه
این پرسش مطرح اسات کاه اگار شخصای   مدنی  است. درحقیقت، در بحث مسئولیت
 ای که تغییر عمده در آن واق  شود و بین قبلگونهخسارتی به مال دیگری وارد آورد، به

توان گ ت کاه تلاف و بعد از ورود خسارت، مباینت عر ی در مال حادث شود، آیا می
 حیاوان  آن  مار   موجاب  کاه  حیاوان  بار  جنایت  مثال، درحکمی رخ داده است  برای

 کاه حیاوانی زیرا شود،واق  می حکمی  تلف   قیهان،  از  برخی  دیدگاه  اساس   بر  شود،می
 و هساتند مبااین عر ای لحا   از است، مرده که حیوانی با داشت وجود جنایت  از  پیش

(. در حقاوق 428. ص ،2، ج ق1422 خاویی،)  اسات تلاف  حکام  در  جنایت،  موضوع
مسئولیت مدنی نیز برخی بر این باورند که اگر قطعه سنگی به ناروا در دسات دیگاری 

دلیل وقوع تلف حکمای مالاک قرار گیرد و وی از آن سنگ شاهکار هنری خلق کند، به
، 1387ند عین کالای خود را مطالبه کند، بلکه باید بدل آن را بگیارد )کاتوزیاان،  توانمی
 (.205. ، ص1385؛ کاتوزیان، 385 ش 

، دیدگاه مزبور با مخال ت بسیاری از  قیهان امامیه واق  شده است، چراکاه حالاینبا
تواناد ارش میآیاد؛ بلکاه مالاک  حساا  نمیدر این مورد مال مزبور در حکم تلف به

)ت اوت قیمت زنده و مرده( بگیارد. بار ایان دیادگاه، ادعاای اجمااع نیاز شاده اسات 
؛ ابن ادریا  550. ، ص16 ، جق1418؛ طباطبایی، 267.  ، ص26  ، جق1429)روحانی،  

(. قاانون مادنی نیاز در 30.  ص  ،8، ج  ق1422؛ طوسی،  420.  ص  ،3، ج  ق1438حلی،  
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 قیهان تبعیت نموده و مسبب خسارت را موظف کرده اسات از نظریه مشهور    330ماده  
که ت اوت قیمت زنده و کشته حیوان را بدهد. از همین روی است کاه شاهید ثاانی در 

شود که مال در دارد صرع نقص در انت اع از مال، باعث نمیبرخی از آراء خود بیان می
، در ماواردی کاه حاالنایبا(.  38.  ص  ،7، ج  ق1410حکم تلف قرار گیرد )شهید ثانی،  

مرده حیوان ارزشی نداشته باشد، مال »واقعاً و حقیقتاً« تلف شده است و عامل زیان باید 
 بادون  شخصا   اند: »... اگردرستی گ تهرو، برخی بهبدل آن را به مالک بپردازد. ازهمین

 فتل حکم در که بشکند را آن طورى باشد }را{ داشته مردم  چرا   در  تصرع  اذن  اینکه
 طاورى  اگار  و  اسات  ضاامن  را  چرا   قیمت  تمام  نباشد  قیمت   آنه  شکست  براى  و  باشد

 بایاد  را  صاحیح  و  شکساته  ماابین  ت ااوت  نشده،  تلف  ول   شده  وارد  نقص  که  شکسته
 .(110. ص ،2، ج ق1409)گلپایگانی،    «بدهد

و طرح اصلالالاح قضائي  عنوان ضابطه تلف حکمي در رویه  به  حُسن نيت. انتقال به ثالث با  3

 قانون مدني

ویژه انتقاال ماال یاا تغییار و گ ته، باهدر حقوق ایران، به تب   قه امامیه، معیارهای پیش
قارار گر تاه اسات )ر.ک: قضائی  مباینت عر ی آن، مورد توجه دکترین حقوقی و رویه  

ن معیااری کاه در ساالیان اخیار در آرای تاری(؛ اماا مهم53-37  ، صص.1400آقاخانی،  
شده، انتقال مال به شخص ثالث محاکم و دکترین حقوقی برای تحقق تلف حکمی ارائه

ق.م. نیز بر همین مبنا تنظایم شاده   325و    323است که طرح اصلاح مواد    نیتحسُنبا  
 تلاف تحقاق در مالاک »اقدام« رو، ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، به نقشاست. ازاین

 پردازیم.عنوان یک  رض حقوقی میحکمی و امکان پذیرش آن به

 يئ. نقد و تحليل رویه قضا3-1

حکمای  تلاف معیار عنوانبه حُسن نیت با ثالث شخص به  مال  انتقاله  ابتدا به بیان نظری
شود. سپ ، ایان رویکارد بار مبناای دیادگاه  قیهاان پرداخته میقضائی  از منظر رویه  

 تلاف  تحقاق  در  مالاک  »اقادام«  گیرد. آنگاه با توجه به تأثیراسلامی مورد انتقاد قرار می
 حکمی، به تعدیل این نظریه خواهیم پرداخت.
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 ان نظریه. بي3-1-1

است کاه صارع انتقاال   یا تهسمت گرایش    یندها بی، تحلیلئقضا  یاز آرا  بسیاریدر  
 معنایرا مورد خدشه قرار دهد، باه  ناآگاه  حقوق شخص ثالث  کهدرصورتیمال به غیر،  

ماورخ   140009390009763089دادناماه شاماره  مثال،  برای  ؛5استتلف حکمی    تحقق
دادگاه تجدیدنظر استان اص هان در ایان خصاوص   22شعبه  صادرشده از    06/09/1400

شوهر برای  رار از ادای   انگیزهقابل تحلیل است. بر اساس این دادنامه، زوجه به ادعای  
شاده و   دین، صدور حکم به بطلان معامله زوج با شخص ثالث را از دادگااه خواساتار

پ  از صدور حکم به ن   زوجه، شخص ثالث به ایان حکام اعتاراض نماوده اسات. 
شاود کاه بطالان دادگاه در مقام رسیدگی، حقوق ثالث را ترجیح داده و مان  از این می

کند که به اموال دیگر مدیون مراجعه معامله به ضرر وی تمام شود و طلبکار را ملزم می
بیان شده است: »دادگاه توجه دارد که پای اشاخاص ثالاث نماید. در بخشی از این رأی 

دیگری نیز در میان است و آن خریداران بعدی مال است که هایچ اطلاعااتی از انگیازه 
اند. یک نظام حقاوقی بایاد هماه اند و بر اساس اعتماد، معامله کردهمدیون اولیه نداشته
نت اجرا در یک رابطه، کال رواباط ها را ببیند و تنها با اعلام یک ضمااین امور و نسبت

را تحت تأثیر قرار ندهد. غ لت از این مهم سبب شده است که برای مثال قواعد غصب 
زیرا این ادعا را دارند   ؛گناه و گناهکار نداشته باشدای جز ابطال اسناد اشخاص بینتیجه

د! چناین صاورت دومیناو، بایاد سااقط شاونکه وقتی اولین بی  باطل باشد، بقیه نیاز به
زند و در شرایط اقتصادی  علی، کارایی را از پایان دامن میهای بیوضعیتی، تنها به نزاع

سان، جم  بین حقوق طلبکاار و اشاخاص ثالاث دیگار، بار اسااس برد... بدینبین می
دهد کاه مبناای یاک قاانون عاام باشاد دست میای را بهضمانت اجرای مذکور، قاعده

نزدیک به قاعاده زریان کاه بار اسااس آن، آنچاه بارای خاود )مبنای اخلاقی کانت و  
پسندی، برای دیگری نیز بپسند و باالعک ( و حاق طلبکاار را وسایله تضایی  حاق می

گناه، کسی زیان را تحمل کناد قرار ندهد و در توازن دو بی  نیتحسُناشخاص ثالث با  
قانون نحوه اجارای  21ماده که  علاً متحمل آن شده است... مدلول التزامی قسمت اخیر 

الیاه باه انگیازه های مالی حکایت از آن دارد که حتی در صورت علم منتقالمحکومیت
حوزه تراضی اسات و گر ورود این انگیزه نامشروع بهانتقال به قصد  رار از دین که بیان
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شود، منتهاا انتقاال ثاانوی را در ردیاف مطابق قواعد عمومی قراردادها سبب بطلان می
تواند از محل مال منتقل شده، حق تلف و یکی از مصادیقی دانسته است که طلبکار نمی

بطلان معاملاه ساابق   رغمعلیخود را استی اء نماید و این به معنای صحت معامله اخیر  
 ....«است

حکام باا ایان  در مقام نقد و بررسی این رأی باید گ ت که اگرچه نتیجه و منطاوق  
و   رأیسازگار است، اما مقادمات  های مالی  وه اجرای محکومیتقانون نح  21م اد ماده  

ارتبااطی باه تلاف نماید، زیرا قسمت انتهای مااده مزباور  استدلال دادگاه قابل ایراد می
 از   ارار  انگیازه  باا  مدیون  از سوی  دیگری  به  مال  ندارد؛ بلکه در صورت انتقالحکمی  
بیاان   نباشاد، تنهاا  کاا ی  دیاون  اخاتپرد  بارای  اموال  ماندهباقی  کهنحویبه  دین،  ادای
 در  و  ماال  عاین  باشد...  کرده  اقدام  موضوع  به  علم  با  الیهمنتقل  که»... درصورتی  :داردمی

 وأخاذ  جریماه عنوانباه گیرنادهانتقال اموال از آن قیمت  یا  مثل  انتقال،  یا  تلف  صورت
بنابراین، ماده مذکور  قط گویای ایان اسات   شد«.  خواهد  استی اء   آن  محل  از  بهمحکوم

، در  رض انتقال مال به باشد  انگیزه مدیون برای  رار از دین آگاهالیه به  منتقلکه چانچه  
؛ بادون بپاردازدمال را باه طلبکاار  باید مثل یا قیمت    گیرنده نخست، انقالشخص ثالث

ویژه آنکاه برخای از شود. باهاینکه انتقال مال موضوع معامله باعث تحقق تلف حکمی  
طلبکاار   گیرنده دوم هم از انگیزه  رار از دین آگاه باشاد،اند: چنانچه انتقالاستادان گ ته

الیه دوم نیز طلاب خاود را وصاول نمایاد تواند از عین مال یا بدل آن از اموال منتقلمی
ست و تلاف بنابراین، مال موضوع معامله همچنان موجود ا  ؛(172.  ، ص1399)ص ایی،  

 حکمی آن منت ی است.
های متعددی که بر مال موضاوع انتقالونقلدلیل  ی، بهئدر بسیاری دیگر از آرای قضا

جهت ها موضوع را از مصادیق تلف حکمای دانساته و باهمعامله صورت گر ته، دادگاه
، از بطلان معاملات بعادی و ابطاال حُسن نیتپرهیز از ورود ضرر به اشخاص ثالث با  

-9700841اناد. دادناماه شاماره  ناد مالکیات و اساترداد عاین ماال خاودداری کردهاس
دادگاه عمومی حقوقی تهران، موضاوع پروناده کلاساه   11صادره از شعبه    26/6/1397

دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه   18، که از سوی شعبه  9609980227101108
تأیید شاده، از هماین رویکارد د ااع عیناً    24/10/1397-9709970221801567شماره  

 علاوه، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور در دادنامه شمارهنموده است. به
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جهت تحقااق شاارط  اسااخ، معاملااه ، در مااوردی کااه بااه9909971964301412-1399
نخست منحل شده، ولی معاملات متعددی پیش از آن بر مورد معامله واق  شده اسات، 

شاده، مبیا  را در حکام تلاف   حُسن نیتکه مبی  متعلق حق شخص ثالث با  دلیل آنبه
 شمرده و  روشنده نخست را مستحق مطالبه بدل )مثل یا قیمت مبی ( شمرده است.

الیه مال دیگری در مبیعی که خریاده اسات مساتحدثاتی ایجااد در  رضی که منتقل
که بسیاری از محاکم تغییر و یاگونهتر است؛ بهنموده باشد، استناد به تلف حکمی رایج

مثاال، برای  ؛شامارندگیرد سبب تحقق تلف حکمی میتبدیلی را که در مال صورت می
دادگااه   4شعبه  صادره از    18/1/1401مورخ    14025390000292390دادنامه شماره  در  

اعیانی ساخته شده است، قائل به تلاف   ی که در آنملکمورد  در    ،عمومی حقوقی مشهد
ه و دادخواهی خواهان در خصوص رد عین ملک را نپذیر ته اسات. بخشای حکمی شد

»... با عنایت به اینکه با ساخت اعیانی در ملک خواهاان، وضا    دارد:بیان می  دادنامه  از
باشد، لذا بار اسااس قواعاد نحوی تغییر یا ته است که همان ملک سابق نمیملک او به

وجود ندارد و قواعد مربوط به ح ا  نظام   تلف حکمی امکان خل  ید و قل  و قم  بنا
وساز شهری و تالی  اساد ناشای از پاذیرش دعاوای عمومی راج  به املاک و ساخت

خواهان که در قوانین موضوعه هم برای مثال لایحه قاانونی مرباوط باه ر ا  تجااوز و 
مورد شناسایی قرار گر ته اسات،   27/09/1385جبران خسارات وارده به املاک مصو   

حلی از لحا  تحلیل اقتصادی باید راه  ،عبارتیباشد و به  پذیرش دعوای خواهان میمان
ه باشد و در دعاوای ترا پذیر ت که کمترین هزینه را چه بر طر ین و چه بر اجتماع داش

مذکور ح   وض  موجود )عدم پذیرش دعوای خل  ید و قل  و قم بنا( و مطالبه قیمت 
 همچنین، ؛)اصلاح اسناد طبق تصر ات( کمترین هزینه را دارد...«روز ملک تصرع شده 

 کلاسه پرونده موضوع ،21/02/1400 مورخ  140068390001883865  شماره  دادنامه  در
 که رضای در تهران، حقوقی عمومی دادگاه 100 شعبه  از  صادره  9809980011701532

 و  شاده  سااخته  یمتعادد  تجااری  و  مساکونی  واحادهای  خواهان  به  متعلق  زمین  روی
 حالباه  وضا   اعااده  و  متصار ان  اسناد  ابطال  خواهان  و  شده  واق   آن  بر  معامله  چندین
 و متصر ین سوی از گر تهصورت هایهزینه  استناد  به  دادگاه  نموده،  درخواست  را  سابق

 .است دانسته «حکمی تلف» مصادیق از را موضوع آنان، ضرر از جلوگیری
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مااورخ  140136390002252637دیگاار، دادنامااه شااماره دادنامااه قاباال توجااه 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر است کاه قسامتی از آن   15/06/1401
 1/12/1385ها توضیح داده خواناده ردیاف اول در تااریخ...  خوانیم: »وکیل خواهانمی

ساهم   رغملایعکه موکلین  اقدام به  روش ملک مشاعی به آقای... نموده است، درحالی
اند و  روشنده بدون اذن و اجازه سایر داشتن در ملک پدری آن را تأیید یا امضاء ننموده

اند... خواندگان ضمن اقرار ضمنی بر اینکه ملاک نموده  وراث و موکلین اقدام به معامله
 حاالاینباموضوع معامله ارثی بوده، لیکن توا ق ش اهی بار ایان امار وجاود داشاته و  

ایم. با توجه به اوراق و محتویات پروناده، نخسات نظار باه انتقاالات بعادی و  روخته
 ساخت )اعیانی( به تاریخ مرقوم و موجود نبودن عین معامله و تبدیل آن به سااختمان و

سند رسمی و در صورت پذیر تن خواسته مزبور و اقاماه دعاوی بعادی دایار بار أخذ  
ات زیادی بوده و چند برابر عرصاه باه دعوی خل  ید و قل  و قم  آنکه متحمل خسار

نماید و از طر ی ثالث سوءنیتی نداشته و حساب صاحب سند رسمی خسارات وارد می
اند،  رضی که طر ین اظهارات و اوضاع و احوال پرونده، از غصبی بودن آن مطل  نبوده

گاردد و تماامی   نیتحسُانناپذیر، بالاخص ماالکین و خریادار باا  متحمل ضرر جبران
 ها جبران نشود، تلف حکمی است...«.قوق آنح

 نظریه نقد.  3-1-2

ماا بارای قضائی  اختصار گ ته شد معلوم گردید که امروزه در نظام حقوقی و  از آنچه به
ویژه اگر در مبیا  مساتحدثانی ، بهنیتحسُنجلوگیری از تضیی  حقوق شخص ثالث با  

شاود؛ یعنای حکمای اساتناد میصورت گساترده و شاای  باه تلاف پدید آمده باشد، به
ترین مبنا و ضابطه تلف حکمی، حمایت از شخص ثالث ناآگااه و احتاراز از ورود مهم

دیگرسخن، در مقام کشف حق احتمالی بین دو محق احتماالی، ضرر ناروا به اوست. به
وجوداین، دن حق به متصرع  علای ملاک اسات. باابه داقضائی گرایش غالب در رویه 

ای امامیه، در معیارهای گوناگونی که برای وقوع تلف حکمای در جاای از  قهیک  هیچ
را باعاث تحقاق   نیتحسُناند، ح   حقوق شخص ثالث با  جای متون  قهی ارائه داده
در   شود کهمی  آشکاربا مطالعه در متون  قهی  اند. درحقیقت،  تلف حکمی قلمداد نکرده

تلف   مال را در حکم  ،نیتحسُن  با  ثالث  شخص  جهت متضرر شدنبه   قها  موردی  هیچ
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 آنکاه تلاف  ویژه. باهانادمالک تارجیح نداده  ررا ب  نیتحسُنثالث با  ندانسته و شخص  
بنابراین،  ؛یک قاعده  قهی است و باید با مبنا و ریشه تاریخی خود سازگار باشد  حکمی
توان یک نهادی را از  قه استخراج کرد و وارد نظام حقوقی نماود؛ بادون آنکاه باا نمی

اگر بخواهیم به روش »دلالت   ،ترتیببدینم هوم و معیار  قهی خود تطابق داشته باشد.  
نظام اجتمااعی   پژوهی« عبارات  قیهان را ت سیر کنیم، باید گ ت که از منظر ایشان آنچه

زیرا آنچاه   ،حُسن نیتح   حقوق مالک است و نه ثالث با    ،کندرا ح   میو اسلامی  
قطعیت دارد مالکی است که حقوق خود را از دست داده است و مشخص هام نیسات 

ممکان   ویژه آنکاهبه  .که با ارائه راهکار مطالبه مثل یا قیمت بتواند به حقوق خود برسد
واند عوض مال خود را از او مطالباه که مالک بت  مال دیگری نداشته باشد  ،است غاصب

، بدون تردید، ایان مالاک اسات کاه نیتحسُن. پ  در دوران بین مالک و ثالث با  کند
مصاالح   توانادمی  تارجیح مالاک بهتار  رساد کاهنظر میدرواق ، بهکند.  ترجیح پیدا می

مالاک شخصی کاه    :هستیم  روگناه روبهدو بیدر اینجا با  چراکه  کند،  اجتماعی را تأمین  
شخصی که ناآگاه مالی را خریاده و اکناون   واست  حقوق خود را از دست داده  بوده و  

معلوم شده که سبب تملک به نحو صحیح وجود نداشته است. قواعاد منطقای و اولیاه 
حقوقی و عدالت و انصاع بیانگر آن است که جانب مالک گر ته شود تا به حقوق خود 

گ تاه ادها نیز برای تحقق تلف حکمی، باید به معیارهاای پیشنایل آید. در حوزه قرارد
 مثابه تلف حکمی ت سیر کرد.توان بهی را نمیانتقالونقلدر  قه مراجعه نمود و هر 

موجاب رأی وحادت رویاه ت عمومی دیوان عالی کشور نیز باه  ئنکته مهم آنکه هی
جهت اعمال خیار تخلف نخست به، درباره انحلال قرارداد 4/3/1400مورخ  810شماره  

شمار نیاورده و نظار منزله تلف آن بهاز شرط، انعقاد معاملات متعدد بعدی بر مبی  را به
 170 ق، ص.1401به استرداد عین مبی  داده است )برای تحلیال آن، ر.ک: جاواهرکلام، 

بعد(. گ تنی است که پ  از صدور رأی وحادت رویاه یادشاده، آرای متعاددی در   به
تاوان باه دادناماه ها صادر شده است، که از جمله آنها میتأیید همین رویکرد از دادگاه

 دادگاااه 6 صادرشااده از شااعبه 30/4/1401 مااورخ 140107390001290625 شااماره
 اردبیل اشاره کرد. حقوقی عمومی

گناه است و بایاد از طور که ثالث ناآگاه، بیتوان گ ت: هماناز حیث تحلیلی نیز می
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رو، در تعاارض گناه و نیازمند حمایت است. ازاینق او حمایت نمود، مالک نیز بیحقو
بین حقوق مالک و حقوق اشخاص ثالث، بنابر قواعد اولیه، تقدم با مالک است، نه ثالث 

رو هستیم: یکای مالاک ناآگااه و گناه روبه. در واق ، در این حالت با دو بینیتحسُنبا  
تها به اقتضای مالکیت پیشین مالک و نبود سابب مملاک، دیگری شخث ثالث جاهل. من

شود. وانگهی، اگر بخواهیم به یک معیاری کلای، حق او بر حق متصرع بعدی مقدم می
مانند »مصالح عمومی«، برای توجیه حمایت از شخص ثالث و تقدم حق او بر مالاک و 

، بیشاتر باه ح ا  رسد که مصالح اجتماعینظر میتوسعه تلف حکمی استناد نماییم، به
اجاازه ماال کناد، ناه شاخص ثاالثی کاه بیاندیشد و از او حمایت میحقوق مالک می

را بار   نیتحسُانالیه با  حق منتقلهر گاه  نمونه،  عنوانبه  ؛دیگری را تصرع نموده است
حق مالک مقدم بداریم و مالک با حکم دادگاه مبنی بار وقاوع »تلاف حکمای« مواجاه 

 یا قیمت مال خود را از اموال غاصب بستاند. حال، اگار پا  از  شود، ناگریز است مثل
جای عین مال خویش، و با مراجعاه او حکم از سوی مالک مبنی بر مطالبه بدل، بهأخذ  

به اجرای احکام دادگستری، روشن شود که متصرع اساساً مالی به اندازه مثل یا قیمات 
خود در اختیار دارد  اقامه دعاوا   مال مالک ندارد، مالک چه راهی برای استی ای حقوق

بر ایادی بعدی و طلب مثل یا قیمت از آنها تا چه میزان برای مالک سودمند اسات  در 
هاا گناه که دارایی خود را از دست داده است، بایاد ساالاین وضعیت اس بار، مالک بی

انتظاار   جا از معیار تلف حکمی را در زندگی خود مشااهد کناد و باهنتایج است اده نابه
بنشیند که آیا غاصب در آینده مالی پیدا خواهد کرد تاا از آن محال بادل ماال خاود را 

 بگیرد یا خیر!

 . تعدیل نظریه؛ جایگاه »اقدام« مالک در تحقق تلف حکمي3-1-3

آید که موضوع بحث در جایی است که مالک و شخص گ ته چنین بر میاز تحلیل پیش
شخص ثالاث نسابت باه هر گاه رو،  گناه و نیازمند حمایت باشند. از اینثالث هر دو بی

تعلق حق غیر، عالم باشد، بدون تردید او مستحق حمایت نخواهاد باود و حاق مالاک 
وقوع معاملات متعدد بر مبی  و تسالیم آن باه گاه  هر  گناه بر او مقدم است. در برابر  بی

الیاه نسابت خریداران و احداث مستحدثات در آن ناشی از تقصیر مالک باشاد و منتقل
توان حق »متصرع ناآگاه« را بر حق »مالک مقصار« رسد مینظر میبدان جاهل باشد، به
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ی  را سبب تحق تلاف ترجیح داد و انتقال مال به غیر و انجام تصر ات و تغییرات در مب
تکلیف قانونی مبنی بر ثب رسمی   رغمعلیاساس، چنانچه مالک  حکمی شمرد. برهمین

باشد که در صورت غصاب ماالش توساط   مال خود، آن را ثبت نکند، نباید توق  داشته
راحتی بتوانااد تمااام معاااملات بعاادی را ابطااال و آن، بااه انتقااالونقلدیگااری و سااپ  
از راهکااری کاه نظاام چراکاه  م  و ملک خاود را باازپ  گیارد،  وقمستحدثات را قل 

حقوقی در اختیار وی قرار داده است، یعنی ثبت رسمی ملک، اسات اده نکارده و بادین 
، در صاورت تقصایر مالاک در ترتیببادینوسیله، به ضرر خویش »اقدام« کرده است.  

عدم مراقبت از مال خود که زمینه تسلط و تصرع غیر را در آن  اراهم آورده یاا عادم 
 رغمعلایثبت رسمی ملک خویش یا عدم ممانعت از ایجاد مستحدثات در ملک خاود، 

عنوان مبنایی  قهی و حقوقی برای توان قاعده اقدام را بهاطلاع از وقوع معامله بر آن، می
انگاری« مالاک عنوان نتیجه »سهلقق تلف حکمی در نظر گر ت و تلف حکمی را بهتح

جای مطالبه عین مال خود، باید برای بدل آن، به اماوال صورت، مالک بهبرشمرد. دراین
 دهنده رجوع کند. دیگرِ انتقال

 قانون مدني 325و  323. تحليل فقهي و حقوقي طرح اصلاح مواد 3-2

صورت  ضولی به یروی از نظر  قهای امامیه، در  رض انتقال مال غیر بهقانون مدنی، با پ
شخص ثالث، اگرچه جاهل باشد و در مبی  مسحدثات ایجاد نموده باشد، حق مالاک را 
مقدم شمرده و به او اختیار داده است که بتواند عین مال خویش را با قل  مستحدثات از 

، 1، ج  تاا؛ خمینای، بی340-339  ، صص.ق1422متصرع یا متر ین بخواهد )اص هانی،  
اگر کسی ملک مغصاو  را کند: »می  در این زمینه تصریح  323  ماده(.  513-512.  صص

 تواند بر طبق مقررات مواد  وق باهک  نیز ضامن است و مالک می  از غاصب بخرد آن
مثل یاا قیمات   ،عین و در صورت تلف شدن آن  ،ر یک از بای  و مشتری رجوع کردهه

اگار گویاد: »نیاز می  325  مااده  .«را در هر حال مطالباه نمایاد  مال و همچنین منا   آن
تواند نسبت باه مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می

باشد و اگر اگرچه مبی  نزد خود مشتری تلف شده    ،ثمن و خسارات به بای  رجوع کند
مشاتری را نخواهاد ه  حاق رجاوع با  ،مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بای  کناد

شخص ثالث ناآگاه یا ساخت بنا ترتیب، از منظر قانون مدنی، انتقال مال بهاینبه  .«داشت
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 شود.و کاشت درخت در آن، سبب تحقق تلف حکمی در مبی  نمی
ماادنی کااه در تاااریخ  قااانون 325 و 323 مااواد اصاالاح وجوداین، در طاارحبااا
 ماواد  ا  در مجل  شورای اسلامی وصول شده، آمده است: »ماده واحاده  22/02/1398
  :شودمی اصلاح ذیل شرح به  8/8/13146 مصو  مدنی قانون(  325)  و(  323) 

 ماالِ انتقاالِ ا »تبصاره :گارددمی الحااق( 323)  مااده باه ذیل شرح به  تبصره  یک  -1
 باه  توانادمی  مالک تنها  است و  تلف  حکم  در  رسمی  سند  تنظیم  طریق  از  مغصو ،
 در  کاه  غصاب باشاد  باه  عاالم  گیرنادهانتقال  آنکاه  مگار  نماید؛  رجوع  دهندهانتقال
 . شود«می عمل مقررات صورت و قاین
 گردد. می   الحاق   ( 325)   ماده   ابتدای   به   « 323  ماده   تبصره   اول   قسمت   غیر رض   در »   عبارت   -2

نظر  ای ندارد و با مبانی  قهی و حقوقی مغایر به طرح یادشده اگرچه در  قه امامیه سابقه 
رسد، اما با توجه به مباحثی که ذیل تعدیل قاعده گذشت، در صورت صدق قاعده اقدام،  می 

شاود و از ایان  « سبب تحقق تلاف حکمای می حُسن نیت »انتقال مال« به »شخص ثالث با 
ح      برای   علاوه، این راهکار به   ا متون  قهی منا اتی نخواهد داشت. لحا ، طرح پیشنهادی ب 

گساترده و    اعتبااری بی   از   امنیت و اعتماد در روابط حقوقی و معاملاتی ماردم و جلاوگیری 
  . باشد   مناسب   تواند می   اجتماعی   نظم عمومی و روابط   در   اختلال   از   پرهیز   و   زیانبار قراردادها 

تواند مؤثر باشد کاه ثبات معااملات در حاوزه  مزبور تنها در صورتی می حل  ، راه حال این با 
آور باشد و نتیجه عدم ثبت، بطالان قارارداد باشاد. اماا در وضاعیت  املاک و خودرو، الزام 

دانناد، ایان  های یادشاده صاحیح می های ما قراردادهای عادی را در حوزه کنونی که دادگاه 
هام ریختگای بیشاتر قواعاد حقاوقی شاود.  تواناد باعاث در طرح در صورت تصویب می 

  صحیح   را   عادی   معامله   طرع   یک   از   توان آن است که نمی   ، عیب بزر  این طرح ت درحقیق 
داد. اگار در    تارجیح   مالاک   حاق   بار   را   ناآگااه   ثالاث   شاخص   حاق   دیگر، ازطرع   و   شمرد 

در آنجاا  جهت است که  شود، بدین کشورهای دیگر، مانند  رانسه، از این راهکار است اده می 
انتقال املاک بدون تنظیم سند رسمی اعتبار نادارد و ماال منقاول نیاز در هار حاال ملاک  

صاورت  اساس، در صورت کاهلی مالک و وقوع معامله بار ماال او به متصرع است. براین 
شده بر مال منقول یا قرارداد رسامی بار ملاک را  رسمی، طبیعی است که نتوان معامله واق  

اند، چارا در  ارض انتقاال  کشور ما که معاملات عادی املاک نیز صحیح ابطال کرد. اما در  
رسمی ملک به شخص دیگر، مالک نتواند با اثبات معامله عادی خود یا بدون آن، معاملات  
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بعدی را باطل سازد  بنابراین، ضروری اسات کاه پایش از تصاویب ایان طارح، نخسات  
،  22های توسعه کشور یا مواد  می برنامه ئ ا قانون احکام د   62در قالب اصلاح ماده    گذار قانون 
نشده را باطل بشمارد یا در  ثبت  قانون ثبت یا در قالب قانون مستقل، انتقال املاک   47و    46

 مقابل سند رسمی غیرقابل استناد بداند. 

 عنوان یک فرض حقوقي . شناسایي تلف حکمي به3-3

یاا قاضای   گاذارقانون  » رض حقوقی عبارت از یک تمهید و تدبیر حقاوقی اسات کاه
نمایناد« منظور نیل به نتایج حقوقی مطلو ، عمداً وقای  را برخلاع واق  توصیف میبه

 گاذارقانونست که  معنابدینبنابراین،  رض حقوقی    ؛(191، ص.  1388)دلشاد معارع،  
کناد؛ عمد موضوعی را بر اساس مصالح اجتماعی برخلاع واقعیت  رض و اعتبار میبه

که روشان اسات کاه مانند  رض آگاهی همگان نسبت به قوانین پ  از انتشار؛ درحالی
اسااس، در ماواردی کاه بار اسااس مطالاب همگان نسبت به قانون آگاه نیساتند. براین

وان آن را یک  رض حقاوقی شامرد؛ یعنای تشود، میگ ته، تلف حکمی محقق میپیش
بنا به رعایت   گذارقانوناینکه مال حقیقتاً و واقعاً تلف نشده است، اما شارع یا    رغمعلی

 کند. مصالحی، آن را در حکم تلف  رض می

 گيرینتيجه

در هاای  قیهاان ، گویای تعادد دیادگاهحقوق اسلامیبررسی و تحلیل تلف حکمی در 
برخای از ایان  قهی اسات.  ابوا  گوناگون  تلف حکمی در    معیار تحققمورد م هوم و  

ده؛ بدون اینکه اصطلاح تلف حکمی در این قاانون شمعیارها در قانون مدنی نیز اعمال  
 اساتعمالتلف حکمای    اصطلاح  ،قوانین پراکندهدر برخی از  کار ر ته باشد. همچنین،  به

خیر، ضاابطه تحقاق تلاف حکمای را در سالیان اقضائی  دیگر، رویه  شده است. ازطرع
ق.م. نیز  325و  323دانسته و طرح اصلاح مواد   نیتحسُنانتقال مال به شخص ثالث با  

بوده که تلف حکمی به چه معنا    معلوم نیست  ،همهاین  بر همین مبنا تنظیم شده است. با
 هاای مت ااوت و ناارواممکن است منجر به ت سایر  امری که  و معیار تحقق آن چیست؛

تلاف  زمینه م هوم و ضابطههای موجود در در نوشتار حاضر با هدع زدودن ابهامشود.  
صاورت  قهای، به  ابوا  گونااگون  در  برای شناسایی آن  دقیق  معیارهای  ارائهحکمی و  
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و نتاایجی باه   شده  تحلیل  ایران،قضائی  ، با مطالعه در رویه  امامیه  ای قه  دیدگاه  گسترده
 :شرح ذیل حاصل گردید

 قیهاان قارار  اساتنادحکمی در بیش از بیست مبحث ماورد   تلف  اسلامی،در  قه    -1
شرح زیر قابل ارائه است: » قدان سلطنت«، »من  در سه معیار کلی به  ؛ کهگر ته است

ذیال   تاوانرا می  شدهمعیارهای ارائه  ، غالبحالاینبا« و »مباینت عر ی«.  انتقالونقل
. ضابطه  قدان سلطنت نیز خاود تحلیل کرد  ترِ » قدان سلطنت«، معر ی ومعیار کلی

معنای کار ر ته است: گااهی  قادان سالطنت باهتر بههای جزئیدر معیارها و قرائت
بسیار وسی  مورد توجه قرار گر ته، مانناد اینکاه صارع تصارع در ماال موهاو  

. در برخی از ابوا   قهی، مانند غصب، شودموجب تحقق تلف حکمی شدن آن می
معنای بسیار مضیق ملاک عمل قرار گر ته است. گاهی نیاز  قادان  قدان سلطنت به

مانناد انتقاال ماال باه شاخص ثالاث.   ؛معنایی متعارع تبیین شده اساتسلطنت به
شده در متون  قهی، ح   حقاوق شاخص ثالاث باا وانگهی، در بین معیارهای ارائه

 .قرار نگر ته است  قها مورد توجهجلوگیری از متضرر شدن او، و   حُسن نیت
غالب و قاط  در سالیان اخیر بدین سمت حرکت کرده قضائی  در حقوق ما، رویه    -2

ویژه در منتقال شاود، باه  نیتحسُانمال مالک به شخص ثالاث باا  هرگاه  است که  
مواردی که در آن مال مستحدثاتی ایجاد شده باشد، و اساترداد عاین ماال در هماان 

الیه جاهل باشد، تلاف حالتی که در حین تصرع داشته دشوار بوده و به ضرر منتقل
حکمی را محقق شمارند و به مالک حق دهند که به جای مطالباه عاین، بادل آن را 

کند و  قها در با  غصب و در اگرچه با متون  قهی تطبیق نمی  بخواهد. این دیدگاه
پذیرند، اما طارح الید( به سختی تلف حکمی را میحکم غصب )مجرای قاعده علی

صاورت ق.م. از همین رویکرد الهام گر ته و انتقال ماال به  325و    323اصلاح مواد  
ت. برای تطبیاق را در حکم تلف مال شمرده اس  نیتحسُنرسمی به شخص ثالث با  
توان گ ت: چنانچه در اثر تقصیر و اقدام مالاک، ماال او در حکم با مبانی  قهی، می

تصرع دیگری قرار گر ته و برای آن سند رسمی تنظیم شده یا احداث بنا صاورت 
توان تلف حکمی را کاه گر ته و متصرع نیز به تعلق حق غیر جاهل بوده باشد، می

 نست.یک  رض حقوقی است، محقق دا
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 هایادداشت
 

 دیاان،  عوض  در  مدیون  یا  داشته  وی  ملائت  بر  دلالت  مدیون  سابق  وضعیت  که  مواردی  . »در1
 مگاار  اوساات  برعهااده  اعسااار  اثبات  باشد  کرده  مال  تحصیل  نحو  هر  به  یا  کرده  دریا ت  مالی
 است...«. شده حکمی یا حقیقی تلف مال آن کند ثابت  اینکه

 .بااود«  خواهااد  ایذمااه  اسناد  مقررات  تاب   سند  شود،  تلف  حکماً  یا  واقعاً  وثیقه  مورد  . »هرگاه2
 مصااو   باااربری  بیمااه  عمااومی  شاارایط  79  شااماره  نامااهرسااد کااه آییننظر میوانگهی، بااه

از خطرات تحت پوشش، با عنوان خسااارت کلاای  رضاای، شااامل   13، در بند  26/10/1391
 شود.حکمی نیز میتلف 

. ا زون بر تلف عین و من عت، تلف ویژگی و ص ت مال یا مالیت آن نیااز در متااون  قهاای از 3
 هاشاامی  نظاار  زیاار  پژوهشااگران  از  مصادیق تلف حقیقی قلمداد شااده اساات )ر.ک: جمعاای

 (.199-198ص. ص ،3 ، جق1426 شاهرودی،

اند که تلف حکمی دائر مدار بقا یا عدم داشته. البته بعضی از  قیهان در برخی از مصادیق بیان  4
بنابراین، هرگاه عین مال وجود داشته باشد، ولو اینکه به دیگری منتقل شااده   ؛بقای مال است

 میاازان  در  خریاادار  و  مشااتری  نمونه، در دعااوایبرای  ؛باشد، تلف حکمی محقق نخواهد شد
 و  خااوردمی  سااوگند  بای   باشد،  باقی  مشتری  ید  در  مال  عین  مشهور  قهیان معتقدند اگر  ثمن
 بااه  مشااتری  توسااط  مااال  ایاان  انتقال  صرع  ثانی  شهید  دیدگاه  از  .شودمی  پذیر ته  وی  ادعای
 یک  با  بتواند  وی  و  کرده  پیدا  چرخش  مشتری  طرع  به  سوگند  دلیل  که  شودنمی  باعث  ثالث،

تعبیردیگر، داند. بااهمی  «مال  بقای»  را  دلیل  ثانی  شهید.  برساند  اثبات  به  را  خود  ادعای  سوگند،
شود؛ ولااو اینکااه بااه از منظر ایشان تا زمانی که عین مال وجود دارد، تلف حکمی محقق نمی

 ترتیب، معیاااربدین(.  537.  ص  ،3  ج  ،ق1410  ثانی،  شهید)شخص ثالث هم منتقل شده باشد  
 تلااف  معنااای  بااه  را  انتقال  صرع  و  است  «مال  بقای  عدم»  ثانی،  شهید  دیدگاه  از  حکمی  تلف
اند: انتقال به شخص ثالث موجااب تحقااق گ ته  درستی،  به   قیهان  از  اما برخی دیگر  ؛داندنمی

 ،19  ج  ،ق1405  بحراناای،  ؛151.  ص  ،8  ، جق1422  طباطبااایی قماای،)شااود  تلف حکمی می
 از  را  مااالش  باار  ساالطه  مالااک  که  همین  بنابراین،(.  219.  ص  ،4  ج  ،1377خویی،    ؛196.  ص

 .شد خواهد محقق سلطنت  قدان باشد، لازم نقل به چند هر بدهد، دست
 بااا  ثالااث  منااا    شده در  قااه امامیااه نیااز. ممکن است گ ته شود در برخی از مصادیق مطرح5

 را  خااود  مااال  مااوجر  اجاااره، هرگاااه  عقد  نمونه، دربرای  ؛است  شده  گر ته  نظر  در  نیتسنحُ
مستأجر حااق اساات اده از مااورد اجاااره را   تنهااجاره دهد، یعنی شرط کند که    مقیّد  صورتبه
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 از اجاره دهد، دیگریبه را اجاره موضوع و ورزد تخلف شرط  این  از  داشته باشد، اما مستأجر
 مسااتأجر نخساات  اینکااه  دلیلبه  بلکه مالک  نیست،  باطل  دوم  اجاره   قیهان  از  بسیاری  دیدگاه
 اول مسااتأجر از را ماندهباقی مدت المثلاجرت تواندمی است، داده قرار تلف  حکم  در  را  مال
 ؛171.  ص  ،1  ج  ،ق1428  حسااینی حااائری،  ،389.  ص  ،8  ج  ،ق1422  طباطبایی قمی،)  بگیرد
 ج  ،ق1405  خویی،  ؛91.  ص  ،12  ج  ،1378  حکیم،  طباطبایی  ؛93.  ص  ،2  ج  ،ق1428  خویی،

ممکاان اساات صاارع اساس،  . براین(111.  ص  ،1  ج  ،ق1408  اص هانی،  ؛ غروی297.  ص  ،2
وجوداین، مبنای این حکاام ح اا  حقااوق با  انتقال مال به دیگری را در حکم تلف آن شمرد.

 اعاالام  لحظااه  از   سخ  نتیجه  که  است  این  مهم بحث،  مبانی  از  شخص ثالث نیست؛ بلکه یکی
 چنااد هر کند،  سخ تواند اجاره نخست رامی مالک رو،ازاین عقد و انعقاد لحظه از نه  و  است
 بطاالان  بااه  در این زمینه حتاای   قیهان  از  برخی  حال،بااین.  سازد  باطل  را  دوم  اجاره  تواندنمی
 (.102. ص ،2 ج ،ق1429 شاهرودی، هاشمی) انداجاره دوم نیز مایل شده عقد

 تصویب شده است. 1307. گ تنی است که جلد نخست قانون مدنی در سال 6

 کتابنامه

 حقوقی نظام به نگاهی با  عقد  موضوع  حکمیِ  تلف  قلمرو  و  م هوم(.  1400)  ابوال ضل  آقاخانی،
 .57-33. صص ،(116)85 ،دادگستری حقوقی مجله .انگلستان
 قم: د تر نشر اسلامی. .السرائرق(. 1438) ، محمدحلی ابن ادری 

 بیروت: دارالکتب الاسلامیه. .لسان العر ق(. 1410) منظور، محمد بن مکرم ابن

 ال قااه   اای  احکامااه  و  ضوابطه  الحکمی؛  و  الحقیقی  المعنی(.  م2005)  علی  سالم  مروان  الریاحنه،
 .البیتآله الاردن: جامع  .الاسلامی
 خمیناا   امااام  آثااار  نشاار  و  تنظیم  مؤسسه  قم،  .النجاة  وسيلة(.  ق1422)  سیدابوالحسن  اص هان ،

 (.علیهاللهرحمت)
 قم: مجم  ال کر الاسلامی. .هالمکاسب المحرم(. ق1433) انصاری، مرتضی

 .اسلام  اندیشه مجم  قم: .الإیقاعات و  العقود  صیغ(. ق1421) مرتض  انصارى،
 تهران: نشر کیا. .حاشیه المکاسب(. 1384) ایروانی، علی

 (.السلامعلیهم)  البیتآلمؤسسه قم:  .الحدائق الناظرهق(. 1405) بحرانی، یوسف
 ت ساایر  و  تحلیل  بعدی؛  معاملات  بر  نخست  قرارداد   سخ  اثر(.  1401)  محمدهادی  جواهرکلام،
 تحلیاال  و  نقااد  .کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت  4/3/1400-810  شماره  رویه  وحدت  رأی
 .213-168. صص ،(2)1 ،قضایی آرای
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 دارالبشیر. :قم .منهاج الصالحینق(. 1428حسینی حائری، سیدکاظم )
 .قم: مجم  ال کر الاسلامی  . قه العقود(. ق1433) حائری، سیدکاظمحسینی 
 دارالبشیر.: قم  .الاصول مباحث .(1385) سیدمحمدکاظم حائری، حسینی

 قم: دارالکتا  الاسلامی. .محاضرات  ی ال قه الجع ریق(. 1429) حسینی شاهرودی، علی
 ، قم: د تر نشر اسلامی.هم تاح الکرام(. ق1419) حسینی عاملی، سیدجواد

 .(السلامعلیهم) قم: مرکز  قهی ائمه اطهار .قاعده ضمان ید(. 1390) خواه، سیدجوادحسینی
 تهران: وزارت  رهنگ و ارشاد اسلامی. .حاشیه المکاسبق(. 1406) خراسانی، محمدکاظم

 .دارالعلم مطبوعاته مؤسس قم: ، ،الوسیله تحریر(. تابی) اللّهسیدروح  خمین ،
 قم: داوری. .همصباح ال قاه(.  1377) خویی، سیدابوالقاسم
 (. السلامعلیهم) البیتسسه آلؤقم، م .محشی العروة الوثقیق(.  1405) خویی، سیدابوالقاسم
 الامام الخویی.ه سسؤقم: م .التنقیح  ی شرح المکاسبق(.  1419) خویی، سیدابوالقاسم

 بغداد.ه عراق: جامع ا قم .المنهاجه مبانی تکلم(.  ق1422) سیدابوالقاسمخویی، 
 الامام الخویی. مؤسسه قم:  .منهاج الصالحینق(.  1428) خویی، سیدابوالقاسم

 (.4)39،  صلنامه حقوق .ماهیت و اثر  رض حقوقی(. 1388) دلشاد معارع، ابراهیم

 قم، د تر نشر اسلامی. .کتا  القضاءق(. 1430) اللهرشتی، حبیب
 نا.بی :قم .کتا  الاجاره(. تا)بی اللهرشتی، حبیب

 آیین دانش. :قم. السلام( قه الصادق )علیهق(. 1429) روحانی، محمدصادق
 (.السلامعلیه) الامام الصادقمؤسسه قم:  .المختار  ی احکام الخیارق(. 1419) سبحانی، جع ر
 الامام الصااادقه  مؤسسقم:    .الغراءه  الاسلامیه  النکاح  ی الشریعنظام  (.  ق1422)  سبحانی، جع ر

 (.السلامعلیه)
 .المناره مؤسس قم، .الأحکام مهذّ (. ق1413) عبدالأعل  سید سبزوارى،

 بیروت: دارال کر. .المبسوطق(. 1419) سرخسی، محمد بن احمد
 .الله العظمی سیستانیآیتة مکتبعراق:  .منهاج الصالحین(. ق1415) سیستانی، سیدعلی

 :بیااروت  .شرح  تح القدیر(.  تا)بی  الدین احمد بن قودرسیواسی، محمد بن عبدالواحد و شم 
 دار ال کر.

 .هالنجف الدینیه نجف: جامع  .هالبهیه الروض(. ق1410) الدینثانی، زین شهید
 قم: ذوی القربی.  .هدایه الطالب الی اسرار المکاسب(.  1400) شهیدی، میرزا تاح
 تهران: مرتضوی. .جواهر الکلام(. ق1430) ، محمدحسنصاحب جواهر



 1402 بهار، 59 پياپي اول،  ه، شمار وچهارمبيستسال    136

 

 اسلام . تبلیغات د تر :قم .اقتصادناق(. 1417) سیدمحمدباقر ،صدر

 تهران: میزان. .قواعد عمومی قراردادها(. 1399) ص ایی، سیدحسین
 .(السلامعلیهم) البیتآله مؤسس قم: .ریاض المسائل(. ق1418) ، سیدعلی)حائری( طباطبایی

 الآدا .  ه مطبع :عراق .الوثقی ةمستمسک العرو(. 1378) محسن، سیدطباطبایی حکیم

 قم: محلاتی. .عمدة المطالب فی التعليق علی المکاسبق(. 1413) تقی، سیدطباطبایی قمی
 قم: قلم شرق. .مبانی منهاج الصالحین(. ق1422) تقی، سیدطباطبایی قمی

 قم: د تر نشر اسلامی. .المبسوطق(. 1422) محمدطوسی، 
 تهران: دارالت سیر. .ایضاح المطالب  ی شرح المکاسب(. ق1426) عار ی بشی، علی

 تطبیقاتااه  و  الامااوال   اای  الحکماای  القاابض(.  ق1434)  حسااین  ابااا  محمد  بن  منصور  بن  عاصم
 .الاسلامیه سعود بن محمد الامامه جامع عربستان:  .المعاصره

 اسماعیلیان.مؤسسه قم،  .کتا  الاجارهق(. 1408) اص هانی، محمدحسینغروی 
  بیروت: دارمصط ی لاحیاء التراث. .المکاسبه حاشی(. ق1419) غروی اص هانی، محمدحسین

 .(السلامعلیهم) ی ائمه اطهارقه، قم: مرکز  هت صیل الشریع(. ق1419)  اضل لنکرانی، محمد
 .الله العظمی فياضةمکتبة آیقم:  .منهاج الصالحین(. ق1419)  یاض، محمداسحاق

 تهران: شرکت سهامی انتشار. .وقای  حقوقی(. 1385) کاتوزیان، ناصر

 دانشااگاه  انتشارات  تهران:  .مدنی  مسؤولیت  قرارداد،  از  خارج  هایالزام(.  1387)  ناصر  کاتوزیان،
 .تهران
 .الغطاءکاشفه مطبع: عراق .ال قاهه أنوار(. ق1422) حسن الغطاء،کاشف
 غصااب نهاد گیرانهسخت  سیاست  به  انتقادی  نگرشی(.  1399)  علیرضا  آبین،  محمدرضا و  کیخا،
 .(سااوءنیت  یااا  حُساان  ذاتیِدرون  عنصر  دخالت  کی یت  برپایه)  مسئولیت  بندیدرجه  لزوم  و

 .219-189. صص ،(33)9 ،خصوصی حقوق پژوهش
 الکریم. دارالقرآن قم: .المسائل مجم ق(. 1409) سیدمحمدرضا گلپایگان ،

 قم: مجم  الذخائر الاسلامیه. .المقالة نهای(. 1350) مامقانی، عبدالله
 طالاابقم: مدرسه الامام علی بن ابی  .تمهید الوسائل  ی شرح الوسائل(.  ق1416مروجی، علی )

 .(السلامعلیه)
 .اسلامی نشر د تر: قم  .الصلاه کتا (. ق1409) محمد قمی، مؤمن

 .مغصااو   مااال  قیماات  ا زایش  به  نسبت  غاصب  استحقاق  بررسی(.  1390)  میرشکاری، عباس
 .56-50. ، صص(74)، قضاوت
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 .هالمحمدیة المکتبقم:  .الطالبة مني(. ق1410) ، محمدحسیننایینی
 رهنگ  قه مطااابق مااذهب ق(. 1426جمعی از پژوهشگران )و  سیدمحمود  ،  هاشمی شاهرودی

 (.السلامعلیهم) بیت  قه اهلالمعارف دائرةه سسؤقم: م. (السلامعلیهم) بیت اهل
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